
در کىار دریاچً ای بً ٌم رسیذوذ. بً ٌم سلام کزدوذ َ کىار آب ٌای آساد وطستىذ َ گفت َ  غم و شادی در رَسی بٍاری،

 .گُ کزدوذ

اس سیبایی سمیه َ ضگفتی ٌز رَسي ی سوذگی در جىگل َ کُي ٌا َ تزاوً ی بزخاستً در سپیذي دم َ ضامگاي سخه  شادی

 .گفت

ویش سخه گفت َ با ٌز آوچً ضادی گفتً بُد، مُافقت کزد، سیزا غم جادَی سمان َ سیباییص را می داوست. غم َقتی اس  غم

سمان سیادی سخه گفتىذ، َ در ٌز چً  غم و شادی .بٍار در میان دضت ٌا َ کُي ٌا سخه می گفت، بسیار خُش بیان بُد

 .می داوستىذ با ٌم تفاٌم داضتىذ

دَ ضکارچی اس آن سُی دریاچً می گذضتىذ، بً ایه سُی دریاچً کً می وگزیستىذ، یکی اس آن ٌا بً دیگزی گفت: ومی 

 .داوم آن دَ وفز کیستىذ

 .َ دیگزی پاسخ داد: گفتی دَ وفز؟ اما مه تىٍا یک وفز می بیىم

 .ضکارچی اَل گفت: اما دَ وفزوذ

 .ب افتاديَ دَمی گفت: فقط یک وفز است کً تصُیزش در آ

 .اَلی گفت: وً، دَ وفزوذ َ تصُیز ٌز دَ ویش در آب افتادي

 .َ دَمی باس گفت: مه تىٍا یک وفز می بیىم

 .َ دیگزی باس گفت: اما مه بً َضُح دَ وفز می بیىم

یکی اس ضکارچی ٌا می گُیذ: دَستم دَ تا می بیىذ َ ضکارچی دیگز می گُیذ: دَستم کمی کُر  ،َ تا ٌمیه امزَس ٌم

 ... است َ


